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)بدان ای ســالک راه خدا( پیامبر اکرم)ص( در روایتی فرمودند: ای 
مردم! کســانی که در دنیا هستند، همه مهمانند و هرچه در دست دارند 
نیز »عاریه« است. )عاریه یعنی آن چیزی که مورد احتیاج شخص است، 
اما خودش آن را در اختیار ندارد، لذا از شخص دیگری آن را می‌گیرد تا 
وقتی که احتیاجش برطرف شد، دوباره آن را به صاحبش برگرداند( مهمان 
که هیچ‌وقت برای همیشه نمی‌ماند، می‌گذارد و می‌رود. عاریه هم روزی 
به صاحبش پس داده خواهد شد.)1( یعنی هم انسان و هم آنچه در دست 
او اســت فانی می‌شود، بنابراین دنیا داری که دنیا را هدف‌گیری می‌کند 
مسلما به هدفش نخواهد رسید، و این مسئله هم یک امر وجدانی است 

و هم روایت فوق بر آن دلالت دارد.)2(
ــــــــــــــــــــــــــــــ
1- بحارالانوار، ج 74، ص 189

2- رسائل بندگی، آیت‌الله شیخ مجتبی تهرانی، ص 223

قال‌الامام العســکری)ع(: من مدح غیرالمســتحق فقد قام 
مقام‌المتهم.

امام حسن عسکری)ع( فرمود: هر کس مدح و ستایش کسی را بنماید 
که شایسته آن نیست، در مقام اتهام قرار می‌گیرد.)1(

ــــــــــــــــــــــــــــــ
1- بحارالانوار، ج 75، ص 378

از محمدبن عباس نقل شــده اســت کــه گفت: دربــاره معجزات 
امام‌حسن‌عســکری)ع( صحبت می‌کردیم که یک ناصبــی از مخالفان 

امام)ع( گفت:
اگر ایشان به نامه‌ای که من بدون دوات و مرکب می‌نویسم جواب داد 

معلوم می‌شود امام است و حق با او است.
ما نامه‌ای نوشــتیم و چند مسئله را سؤال کردیم. آن مرد ناصبی هم 
مسائلی را بدون دوات و مرکب بر کاغذی نوشت که اثری از نوشته بر کاغذ 
نباشد و آن را در پاکتی گذارد و جزء نامه‌های ما قرار داد. ما نامه‌ها را به 
محضر امام حسن‌عســکری)ع( فرستادیم. امام)ع( جواب مسائل ما را داد 
و در نامه‌ای اســم او و پدر و مادرش را که پرسیده بود بر کاغذی نوشته 
بود. مرد ناصبی تا چشــمش به پاســخ امام افتاد، شگفت زده و مدهوش 
شــد و از حال رفت. وقتی به هوش آمد و آگاه شــد. به امامت و حقانیت 

امام‌حسن‌عسکری)ع( ایمان و اعتقاد پیدا کرد. )1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- بحارالانوار، ج50، ص288

پرسش:
پنهان‌کاری امام حسن عسکری)ع( درباره امام مهدی)عج( چگونه با 

وجوب معرفت امام زمان سازگار است؟
پاسخ:

امامت در تفکر اسلامی اهمیت بسیاری دارد. از تعالیم قرآن به دست می‌آید 
که مقام امامت برتر از مقام نبوت است؛ زیرا خداوند پس از آن که ابراهیم)ع( را در 
زمان نبوتش مورد آزمایش‌های گوناگون قرار دارد، به وی منصب امامت داد: »به 
یاد آور هنگامی را که پروردگار ابراهیم او را به آزمون‌هایی آزمود وی آن آزمون‌ها 
را به اتمام رساند، خداوند فرمود تو را پیشوای مردم قرار دادم.« )بقره- 124( به 
خاطر همین جایگاه منیع امامت است که گزینش انتصاب امام از توان عقل بشر 
بیرون و یک امر الهی است. به همین جهت اختلاف شیعه و سنی در این مسئله 
تنها اختلاف درباره مصداق امام نیست، که بعضی‌ها تصور می‌کنند. تعریف امامت 
در نزد دو گروه کاملا متفاوت اســت. امامت از دیدگاه شــیعه مسئله‌ای کلامی و 
از اصول دین اســت؛ زیرا اعتقاد به انتصاب امام از ســوی خداوند دارد، ولی اهل 
تسنن آن را مسئله‌ای فقهی و از فروع دین می‌داند؛ چون به انتخاب امام از طرف 

مردم اعتقاد دارند.
در احادیث اسلامی، امامت و امام‌شناسی جایگاه والایی دارد. پیامبر اکرم)ص( 
می‌فرماید: »کسی که بمیرد و امام زمان خود را نشناخته باشد، به مرگ جاهلیت 
مرده است.« )بحارالانوار، ج 23، ص 76( از این روایت و سایر روایت‌هایی که به 
همین مضمون وارد شده است، وجوب شناخت امام و امام‌شناسی فهمیده می‌شود؛ 
زیرا فهم عمیق و کامل از توحید بدون شــناخت از طریق امامت ممکن نیست. 
بنابراین فهم صحیح از اصول عقاید دینی تنها از طریق امامت حاصل می‌شــود. 
از این‌رو آنان که از این طریق دور افتاده‌اند، در فهم مسائل اساسی و اصول دین 

به انحراف رفته‌اند.
اما مراد از این شناخت، رویت با چشم و چهره به چهره نیست. همچنان که 
مراد از پیامبرشناسی، دیدن و مشاهده صورت ظاهری پیامبر نیست. شاید بتوان 
گفت که رویت جســم امام کمترین نقش را در شــناخت او دارد. از این‌رو اویس 
قرنــی با وجود اینکه در تمام عمرش حتی یک بار هم پیامبر اکرم)ص( را ندید، 
ولی از معرفت بالایی نسبت به رسول خدا)ص( برخوردار بود. پیامبر خدا)ص( از 
وی بســیار تعریف و تمجید نمود. )سفینه‌البحار، ج1، ص 199(. حدیث »اویس 
بهترین تابع است« را محدثین و دانشمندان شیعه و اهل سنت از پیامبر خدا)ص( 
روایت کرده‌اند. )صحیح مســلم، ج1، ح 181( چنین شــخصیتی بعد از رحلت 
رسول‌خدا)ص( همواره از شیعیان و اراتمندان امام علی)ع( بود و در جنگ صفین 
در رکاب آن حضرت به شــهادت رســید. در مقابل افرادی چون ابوجهل و دیگر 
کفار که همیشه در کوچه و بازار پیامبر)ص( را می‌دیدند، از شناخت آن حضرت 
نصیبی نداشتند و همواره به دنبال آزار و اذیت و حتی درصدد کشتن آن حضرت 
بودند. همچنین بودند کســانی که امام را بسیار می‌دیدند، ولی شناخت حقیقی 

نداشتند و پیدا نکردند و حتی قاتل امام شدند.
پس مشاهده جسم و بدن امام، نقشی در شناخت امام ندارد؛ زیرا شناخت امام 
به معنای شــناخت حقیقت امام و مقام و منزلت او در پیشگاه خداوند، شناخت 
جایگاه امام در جهان هستی، شناخت وظایف و تکالیف خود در مقابل امام است. به 
عبارت دیگر یعنی درک اینکه امام دارای مقام عصمت و وارث پیامبر و جانشین او 
است و اطاعت او، اطاعت خدا و پیامبر و برطرف‌کننده هرگونه شک و حیرت است. 
)بحارالانوار، ج 23، ص 93( شناخت اینکه امام و پیامبر از یک نور آفریده شده‌اند. 
چنان‌چه پیامبر اکرم)ص( فرمود: »خداوند تعالی من و علی را از یک نور آفرید.« 
)ینابیع‌الموده، ص 256( شناخت اینکه امام ترجمان وحی الهی و بیانگر حقایق 
قرآنی، یگانه زمان و معدن پاکی و قداست است. )عیون اخبارالرضا، ج1، ص 171(

پس باید گفت که امام حســن عسکری)ع( به هیچ وجه مردم را از شناخت 
امام به معنایی که گفته شــد، منع نکرد. بلکه ایشــان به عللی تنها درباره دیدن 
فرزندش محدودیت ایجاد کرده بود. از جمله به خاطر ترس از دشمنان که مبادا 
او را به شهادت برسانند و همچنین به علت اینکه به تدریج زمینه را برای غیبت 
امام مهدی)عج( فراهم سازند. البته این محدودیت هم برای همه نبود و برخی از 

خواص شیعه، توفیق زیارت حضرت را پیدا می‌کردند.

امام عســکری)ع( فرمود: اقل الناس راحهًْ الحقود- کم 
آسایش‌ترین مردم، شخص کینه‌ای است )تخف العقول، ص 
519( حقد به معنای دشــمنی و کینه اســت. اگر دشمنی 
کسی را در دل نگاه داریم به آن »کینه و حقد« گویند. و اگر 
دشمنی کسی را آشکار کرده و در صدد تلافی باشیم به آن 
»عداوت« گویند. براساس معارف دینی مؤمن، کینه‌ای نیست. 
در اکثر موارد صفات زشت بسیاری مانند غیبت، دروغ، بهتان، 
شماتت، عیب‌گویی، تمسخر، دعوا و مشاجره و حسادت و... 

ناشی از کینه‌توزی است.)معراج السعاده، ص212(
مطابق فرمایش امام)ع( اولین قربانی کینه‌ورزی، دارنده 
آن است. تا وقتی که این بیماری روحی در او وجود دارد از 
لذت آرامش محروم اســت. گویا وی در دل خویش پرده‌ای 
ضخیم و تاریک افکنده اســت که روشنایی‌ها و زیبایی‌ها را 
نمی‌بیند. انسان کینه‌ای پیوسته و در همه حال باخود درگیر 

بوده و در زندان خودساخته در تنهایی محبوس است.
محکم‌ترین دستگیره ایمان

آیت‌الله جــوادی آملی می‌فرماید: مردان الهی به خدای 
ســبحان عرض می‌کنند: خدایا، کینه هیچ کسی را در دل 
من نگذار. این عداوت و کینه یک شــغل درونی است برای 
آدم. مرتب مزاحم وی است. نه موقع نماز حضور قلب دارد، 
نه خواب راحتی دارد و نه در سایر امور بهره کافی را می‌برد. 
البته عداوت نسبت به کفار و دشمنان اسلام صفت پسندیده 
اســت. زیرا این عداوت، عداوت دینی و برای خداســت نه 

عداوت شخصی بلکه از 
مصادیــق تولی و تبری 
قم  اخلاق،  است.)درس 

)83/2/24
در همیــن زمینــه 
نقــل می‌کننــد: روزی 
پیامبــر)ص( از اصحاب 
خود پرسیدند: در میان 
ایمان  دســتگیره‌های 

کدام‌یک از همه محکم‌تر است؟ هر کدام چیزی گفتند: مثل 
نماز، زکات، روزه، حج، جهاد. حضرت فرمود: تمام اینهایی که 
نام بردید بزرگ و با فضیلتند، اما هیچکدام پاسخ من نیست. 
بلکه محکم‌ترین دستگیره‌های ایمان »دوست داشتن به خاطر 
خدا و دشمن داشتن به خاطر اوست.« )داستان راستان، ص 
227( در فراز دیگری رسول خدا)ص( درباره اهمیت دوری 
از دشــمنی و عداوت فرمود: هیچ‌گاه نبود که جبرئیل پیش 
من بیاید، مگر اینکه مرا موعظه می‌کرد و آخرین سخنش به 
من این بود که از دشــمنی با مردم بپرهیز. زیرا که دشمنی 

عیب نهفته را آشکار می‌کند و عزت آدمی را از بین می‌برد. 
)اصول کافی، ج 3، ص 411(

امام حســن)ع( فرمود: من روزی را سر نکرده‌ام که در 
آن کینه مسلمانی را در دل بپرورم یا بدی و آشفتگی برای 
او در نظر داشته باشــم. سوگند به خدا هم اینک که صبح 
کرده‌ام، در دل خویش هیچ کینه‌ای نسبت به هیچ کس از 
این امت در شــرق و غرب عالم ندارم. )فرهنگ سخنان امام 

حسن)ع(، ص 257(.
قابل ذکر اســت که ضد صفت کینه، صفت نصیحت و 
خیرخواهی است. از روایات معلوم می‌شود که ریشه و عامل 
اصلی بیماری کینه اموری همچون حسادت، جهالت، پستی 
و فرومایگی، نداشــتن ایمان محکم و صحیح و کم‌ظرفیتی 
اســت. )میزان الحکمه‌، ج 1، ص 281 و غررالحکم، ج 1ص 

)271-270
نداشتن کینه، نشانه بهشتی بودن

روزی پیامبر)ص( به اصحاب خود فرمود: همین الان از 
این مســیر مردی که اهل بهشت است، پیش شما می‌آید. 
ناگهــان مردی از انصار در حالــی که آب وضو را از صورت 
خود پاک می‌کرد و کفش‌هایش را نیز به دست چپ گرفته 
بود، وارد شد. روز دوم و سوم نیز حضرت عین همان سخن 
را تکرار کرد و باز همان مردپیدا شــد. روز سوم عبدالله ابن 
عمرو ابن عاص به بهانه‌ای از آن مرد درخواست کرد که اگر 
ممکن است سه روز در خانه شما میهمان باشم. مرد بهشتی 
گفــت: مانعی ندارد. در 
ایــن مدت عبــدالله از 
او نماز شــب و عبادت 
اینکه  جز  ندید  خاصی 
هر وقت در بستر خواب 
پهلویی  بــه  پهلویی  از 
ذکر  می‌گشــت،  دیگر 
خــدا را می‌گفت و تنها 
برای نماز صبح از خواب 
بر می‌خاست. عبدالله می‌گوید: در پایان سومین روز گرچه 
اعمال او را ناچیز تلقی می‌کردم به او گفتم که پیامبر)ص( 
درباره تو چنین فرمود. خواستم بدانم که چطور به این مقام 
رســیده‌ای؟ گفت: هیچ چیزی جز همان که دیدی ندارم. 
وقــت خداحافظی مرا صــدا زد  وگفت: من عمل و عبادت 
ویــژه‌ای ندارم امــا از هیچ مســلمانی در دل خود کینه و 
حسادتی ندارم، عبدالله گفت: این همان چیزی است که تو 
را بهشتی کرده و ما را یارای چنان صفتی نیست. )مجموعه 

ورام، ج 1، ص 246(

وقف بی‌شک زیباترین تجلی گاه نوع دوستی و انسانیت است و ایران اسلامی 
پیشــرو در زمینه وقف‌ اســت و زیباترین و شاید جالب‌ترین وقف‌های تاریخ این 

سنت حسنه را نیز به خود اختصاص داده است.
امسال از 18 آذر)27 صفر( تا 24 آذر)3 ربیع الاول( به نام هفته وقف نامگذاری 
شــده تا فرصتی برای یادآوری سنتی باشد که بی‌شک بی‌منت‌ترین جلوه ایثار و 
انفاق و زیباترین تجلی‌گاه حس نوع دوســتی و انسانیت بوده اما پایان این هفته، 

آغازی تازه برای تلاش در مسیر احیای این سنت حسنه است.
وقتی سخن از وقف به میان می آید شاید چنین به 
ذهن متبادر شــود که وقف مختص صاحبان ثروت مال 
ومنال کلان است و اقشار کم توان مالی و متوسط جامعه 
را دربــر نمی گیرد، در حالی که وقف می تواندشــامل 
جزئی‌ترین دارایی های انســان شــود وافراد با هرمقدار 
توان مالی ومادی قادر خواهند بود در این صدقه جاریه 
سهیم باشند وباقیات صالحاتی جاودانه از خود به یادگار 
گذارند که نمونه های ذکر شده در مطلب زیر بیانگر این 
واقعیت است که آدمی حتی با وقف یک کتاب می تواند 

نام خود را در ردیف واقفان قرار دهد.
بخشی از وقف‌های جالب و خرد ثبت شده در 8 ماهه 

سال 94 را به نقل از فارس در زیر می‌خوانید:
وقف یک دستگاه آبسردکن در جغتای

نیکوکار خیراندیش، غلامعلی فرزام به نیابت از فرزند 
شهیدش در شهرستان جغتای استان خراسان جنوبی، 
یک دستگاه آبســردکن برای استفاده عموم مردم وقف 

کرد.ارزش مالی این وقف 13میلیون ریال اعلام شده است.
وقف 34 دقیقه آب قنات در شبســتر با نیــت تعزیه‌داری حضرت 

سیدالشهدا)ع(
الله‌وردی رنجبر، واقف خیراندیش در اقدامی خداپسندانه، 34 دقیقه آب قنات 
به ارزش تقریبی 34 میلیون تومان را با نیت تعزیه‌داری حضرت سیدالشــهدا)ع( 
در ماه مبارک رمضان و محرم الحرام در شهرســتان شبســتر استان آذربایجان 

شرقی وقف کرد.
114 اصله درخت پسته ،وقف شهدا 

تعداد 114 اصله درخت پســته توســط علی ارغیانی جانباز و آزاده سرافراز 
ســبزواری برای ترویج فرهنگ ایثار و شــهادت در این شهرستان وقف شهدا در 

استان خراسان رضوی شد.
گفتنی است، جانباز علی راغیانی عضو شورای شهر و مشاور فرماندار سبزوار 

در امور ایثارگران و از یادگاران هشت سال دفاع مقدس است.
وقف برای تامین نان نیازمندان

محمدرضا آسایش و محمدرضا هاتفی در اقدامی خیرخواهانه زمینی را با نیت 
تامین نان افطاری ماه مبارک رمضان برای نیازمندان شهرســتان اردکان استان 

یزد وقف کردند.
وقف یک باغ برای توسعه اشجار در اردکان

یک باغ در شهرســتان اردکان توسط واقف خیر اندیش، بهرام پیلتن با نیت 

توسعه اشجار و فضای سبز به ثبت رسید.
وقف یک سیم کارت رند برای حرم مطهر سید علاءالدین حسین)ع(
خلیل مرعشی یک فقره سیم کارت با شماره رند را وقف آستان مقدس سید 

علاءالدین حسین پیر مراد)ع( داراب کرد.
شــماره این سیم کارت ، رند و جزو سیم کارت‌های قدیمی شهرستان داراب 

بشمار می‌رود.
یک باب مغازه تجاری وقف آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد 

علی طاهریان، واقف خیراندیش یک باب مغازه در شهر 
سمنان را وقف زندانیان جرایم غیرعمد کرد.

ارزش ریالی این موقوفــه حدود 800 میلیون ریال 
است.

وقف 100 متر مربع زمین با نیت ساخت پایگاه 
بسیج در نهاوند

زمینی به مســاحت 100 متر مربع در روستای ده 
موســی شهرستان نهاوند اســتان همدان توسط واقف 
خیراندیــش حاج احمد خزائی  با نیت ســاخت پایگاه 

بسیج وقف شد.
یک باغ پسته و نیم ساعت آب در جغتای وقف 

حرمین شریفین کربلا
حسن رضا زاده بلوری، واقف خیر اندیش یک قطعه 
باغ پسته با مساحت 1500 متر مربع همراه با 180 اصله 
درخت و 30 دقیقه آب چاه عمیق واقع در روستای آزادوار 
در شهرستان جغتای استان خراسان جنوبی را با نیت امور 
جاری حرم حضرت ابا عبدالله الحسین)ع( و حرم حضرت ابوالفضل)ع(وقف کرد.

ارزش وقف مذکور 200 میلیون ریال است.
یک ساعت آب و اراضی و اشجار ، وقف ایتام و نیازمندان 

اسماعیل مختاری اقدام به وقف یک ساعت آب و اراضی  تابعه و اشجار متعلقه 
از قنات درودی روستای سینیدر زیرکوه استان خراسان جنوبی کرد.

این مقدار آب و اراضی جهت ایتام و نیازمندان روستای سینیدر به ارزش ریالی 
50 میلیون ریال وقف شده است.

وقف یک باب مغازه با نیت بیماران سرطانی
یک باب مغازه به مســاحت 56 متر مربع درشهرستان دلیجان توسط واقف 

خیراندیش حسین خلیلی وقف شد.
ارزش تقریبی این وقف300 میلیون ریال است که بنا به نیت واقف، عواید آن 

در جهت درمان بیماران سرطانی و صعب العلاج مصرف خواهد شد.
وقف رسانه‌ای با نیت آزادسازی زندانیان جرایم غیر عمد در کردستان
واقف خیر اندیش آقای خبات ساعدی صاحب امتیاز ماهنامه کوردواری 8 کادر 
یکی از صفحات ماهنامه خود را با نیت درج اخبار و اطلاعات  پیرامون آزادسازی 
زندانیان جرائم غیر عمد و کمک به ستاد دیه استان کردستان وقف کرد و دومین 

وقف رسانه‌ای استان کردستان در شهرستان سنندج را به نام خود ثبت کرد.
روی آوردن به سمت وقف‌های خرد و رسانه‌ای می تواند نقش بسزایی در ترویج 

این سنت حسنه در میان اقشار مختلف جامعه داشته باشد.

* مطابق فرمایش امام‌عسکری)ع( اولین قربانی 
کینه‌ورزی، دارنده آن است. تا وقتی که این بیماری 
روحی در او وجود دارد از لذت آرامش محروم است. 

گویا وی در دل خویش پرده‌ای ضخیم و تاریک افکنده 
است که روشنایی‌ها و زیبایی‌ها را نمی‌بیند. انسان 

کینه‌ای پیوسته و در همه حال باخود درگیر بوده و در 
زندان خودساخته در تنهایی محبوس است.

کینه؛ عامل محرومیت از بهشت
 محمد مهدی رشادتی

وقف‌های خُرد جالب درسال ‌94 

نفی مدح و ستایش مبالغه‌آمیز

چگونگی ایمان آوردن ناصبی

پنهان‌کاری امام حسن عسکری)ع(

سالک دنیاپرست هیچ‌گاه به اهدافش نمی‌رسد

امام حسن عسکری )ع(،عالم عامل
امامان معصوم)ع( علمای عامل و سرمشــق‌های علمی و عملی انسانیت 
هستند. آنان کسانی هستند که خداوند آنان را به علم ستوده است و دیگران 
را به ایشــان ارجاع داده اســت. علم آنان ذکر الهی است و انسان را با حقایق 
هستی و تعلیمات الهی آشنا می‌کند؛ از این رو، لازم است که به آنان مراجعه 
کرده و بیاموزیم و آنان را پیشوای نیک خود قرار دهیم. )رعد، آیه 43؛ فاطر، 

آیه 28؛ نحل آیه، 43؛ انبیاء، آیه 7؛ احزاب، آیه 21(
امامان معصوم)ع( هر ســخنی را زمانی بر زبان جاری و بدان امر و نهی 
می‌کنند که خود عامل به آن باشند؛ چرا که نمی‌خواهند مصداق آیات 2 و 3 
سوره باشند که خداوند می‌فرماید: یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون 
کبر مقتا عند‌الله ان تقولو ما لا تفعلون؛ ای کســانی که ایمان آورده‌اید، چرا 
چیزی می‌گویید که انجام نمی‌دهید؟ نزد خدا سخت مبغوض و ناپسند است 

که چیزی را بگویید و انجام ندهید.
سخنان امام حسن عسکری)ع( در حقیقت بیانگر فلسفه زندگی و سبک 
زندگی اســت که اختیار کرده است. با استفاده از این بیانات می‌توان سبک 
زندگی امام)ع( را به دســت آورد و به حکم الهی بر اســاس آن، زندگی خود 

را تنظیم کنیم. در اینجا به برخی آموزه‌های آن حضرت)ع( اشاره می‌شود.
آموزه‌های اجتماعی امام عسکری)ع(

امام حسن عسکری)ع( با آنکه همه عمرش را در پادگان نظامی عباسیان 
در ســامرا )سر‌من‌رای( گذرانده و در حصر خانگی زندانی و محدود بود ولی 
شیعیان و پیروان صادق و صدیق آن حضرت)ع( به هر شکلی شده به عنوان 
فروشنده و مانند آن به سراغش می‌رفتند و از ایشان درس زندگی می‌آموختند. 
همین اندک سخنان و کلماتی که از ایشان به ما رسیده با جانفشانی اصحاب 
آن حضرت)ع( به دست آمده و به ما رسانده شده است. انصافا اقتضا می‌کند 
کــه به این کلمات بیش از پیش توجه کنیم؛ زیرا ایشــان مطالبی را در آن 
شــرایط حصر خانگی و به سختی به اصحاب می‌گفتند که به نظر می‌رسید 
بسیار مهم و اساسی برای شیعیان و ارتقای علمی و عملی آنان است. از جمله 

این آموزه‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.
1. عزت و حقگرایی: انسان باید در زندگی همواره دنبال عزت باشد و از 
ذلت بگریزد. امام حسین)ع( جانش را برای رهایی از ذلت حاکمیت و حکومت 
باطل یزیدی داد و عزت را در مرگ سرخ دانست. خداوند مومنان را به سبب 
آنکه تحت حاکمیت حق و خداوند هستند و از خدا و پیامبرش)ص( اطاعت 

می‌کنند، به عزتمندی ســتوده است 
)منافقون، آیه 8(؛ چرا که سرچشــمه 
و خاستگاه عزت، خداوند است و هیچ 
عزتی را نمی‌توان بیرون از اطاعت خدا و 
پیامبرش یافت. )نساء، آیه 139، یونس، 

آیه 65؛ فاطر، آیه 10(
امام حســن عسکری)ع( بر اساس 
همین آموزه‌هــای قرآن می‌فرماید: ما 
تــرک الحق عزیــز الا ذل، و لا اخذ به 

ذیل الا عز؛ هیچ عزیزی حق را رها نکند، مگر آنکه ذلیل گردد و هیچ ذلیلی 
به حق نیاویزد، مگر آنکه عزیز شود. )تحف العقول، ص 489(

پس هر کســی که عزت می‌خواهد باید به خداوند به عنوان حق مطلق 
بیاویزد و برای خداوند بندگی کند؛ چرا که حق مطلق خداوند است )فصلت، 
آیه 53( و هر حقی نیز از او سرچشــمه می‌گیــرد. )بقره، آیات 26 و 147؛ 

آل‌عمران، آیه 60(
2. برترین خصلت‌ها: انسان اگر بخواهد بهترین و برترین‌های اخلاقی 
و فضایل انســانی و الهی را داشــته باشد، می‌تواند به دو اصل ایمان به خدا و 
منفعت‌رســانی به مومنان توجه بیابد. در حقیقت این دو همان عصاره اسلام 
اســت که در آیات قرآن به عنوان ایمان و عمل صالح مورد تاکید قرار گرفته 
است. )ســوره عصر؛ ســوره تین( خداوند در آیه 10 سوره فاطر می‌فرماید: 
هرکس سربلندی می‌خواهد، سربلندی یکسره از آن خداست. سخنان پاکیزه 
به ســوی او بالا می‌رود و کار شایسته به آن رفعت می‌بخشد و کسانی که با 

آموزه‌های حیات‌بخش از سبک زندگی امام حسن عسکری)ع(
  ‌مرتضی محمدپور

سبک زندگی هر کســی را می‌توان از اصول و آموزه‌هایی 
به دست آورد که به آن اعتقاد و باور داشته و دیگران را بدان 
تشــویق می‌کند؛ چرا که این آموزه‌ها بیانگر فلسفه زندگی 
شخص است. ســخنان امام حسن عسکری)ع( بیانگر فلسفه 
و ســبک زندگی اوست که باید به عنوان اسوه حسنه از سوی 
مسلمانان و شیعیان مورد توجه و اهتمام قرار گیرد. بر همین 
اساس نویسنده با استفاده از آموزه‌های آن حضرت)ع( گوشه‌ای 

از فلسفه و سبک زندگی ایشان را تبیین کرده است.

حیله و مکر، کارهای بد می‌کنند، عذابی ســخت خواهند داشت و نیرنگشان 
خود تباه می‌گردد.

این کلمه طیب همان ایمان است که عمل صالح، آن را بالا می‌برد و موجب 
صعود آن می‌شــود. بهترین عمل صالح همان خیررسانی و منفعت‌رسانی به 
برادران ایمانی است. حضرت امام حسن عسکری)ع( فرموده است: خصلتان 
لیس فوقهما شیء: الایمان بالله، و نفع الاخوان؛ دو خصلت و حالتی که والاتر از 
آن دو نمی‌باشد عبارتند از: ایمان و اعتقاد به خداوند نفع رساندن به دوستان و 
آشنایان. )تحف‌ العقول، ص 489، س 13؛ بحارالانوار، ج 75، ص 374، ح 26(
3. جایگاه والدین: در آموزه‌های قرآنی، جایگاه والدین پس از خداوند 

به‌ویژه نسبت به پدر را عاق در بزرگسالی دانسته و می‌فرماید: جراهًْ الولد علی 
والــده فی صغرهًْ تدعوا الی العقوق فی کبره؛ جرات و دلیری فرزند بر پدرش 
در کوچکی، سبب نارضایتی پدر در بزرگی می‌شود. )تحف العقول، ص 489؛ 

بحارالانوار، ج 78،‌ص 372(
4. بهتر از حیات  و بدتر از مرگ: انسان در زندگی دنیوی همواره گرفتار 
آزمون‌های الهی است. روزی نیست که به حکمت یا مصلحت بلایی و ابتلایی 
بر انسان وارد نشود؛ گاه بی‌‌‌آنکه گناه و خطایی کرده باشد، با مصیبتی، مواجه 
می‌شود؛ زیرا نظام احسن بر آزمون و ابتلاء و فتنه است و سنت الهی چنین 
اقتضا می‌کند. )عنکبوت، آیات 2 و 3( البته گاه نیز مصیبت به علت آن است 
که انسان گناهی مرتکب شده و آن مصیبت و بلا به عنوان کیفر و مجازات بر 
او وارد می‌شود تا متنبه شده و راه درست را بیابد. از همین رو انسان در هر 
حال باید در شبانه‌روز هفتاد بار استغفار کند تا تحت غفران و چتر حمایتی 
خداوند قرار گیرد. اما بسیاری از مردم هنگام نزول مصیبت و برخورد با آن، 
واکنش‌های نامناسبی را در پیش می‌‌گیرند و گاه گرفتار خرافه‌گرایی، بدگمانی 
به خدا، کفرگویی،‌ بی‌ادبی و مانند آن می‌شوند و بدتر آنکه برخی نیز گرفتار 
نومیدی می‌گردند که خود از بزرگترین گناهان است؛ چرا که یاس، از گناهان 
کبیره اســت. )حجر، آیه 56( خداوند 
در آیــه 36 ســوره روم درباره برخی از 
واکنش‌های نادرست انسان هنگام نزول 
مصیبت می‌فرمایــد: و اذا اذقنا الناس 
رحمهًْ فرحوا بها و ان تصبهم سیئهًْ بما 
قدمــت ایدیهم اذا هم یقنطون؛ و چون 
مردم را رحمتی بچشــانیم، بدان شاد 
می‌گردند و چون به کیفر و سزای آنچه 
دستاورد گذشته آنان است، مصیبت و 

صدمه‌ای به ایشان برسد، به ناگاه نومید می‌شوند.
امام حسن عسکری)ع( به این امر توجه می‌دهد که: بهتر از زندگی چیزی 
اســت که چون از دســتش دهی، از زندگی بدت آید، و بدتر از مرگ چیزی 
است که چون به سرت آید مرگ را دوست بداری. )تحف العقول، ص 489(

ریشه این گونه رفتار و واکنش‌ها، همان یاس و نومیدی از خداوندی است 
که از بزرگ‌ترین گناهان است؛ در حالی که هر سختی روزی به پایان می‌رسد 
و در کنار هر سختی دو آسانی است که از پیش و پس، آن را دربر گرفته است. 
)انشراح، آیات 5 و 6( از سوی دیگر هر چیزی که بر سر آدمی می‌آید بر اساس 
حکمت و مصلحتی است که در ام‌الکتاب پیش از وجود نگاشته و برنامه‌ریزی 
شده تا هستی به سمت آن هدفی پیش رود که برای آن آفریده شده است. 
پس انسان نمی‌بایست برای از دست رفتن‌ها اندوهگین شود و بر داشته‌هایش 

بدمستی کند و از دایره اعتدال و تعادل خارج شود. )حدید، آیه 22(
از نظر آموزه‌های وحیانی که امام حســن عسکری)ع( بیان می‌کند، بلا و 

ابتلاء ‌از نعمت‌های الهی اســت که موجب رشد و بالندگی شخص از یک سو 
و تنبیه و مجازات دنیوی به جای  عذاب اخروی و از سوی دیگر می‌شود. آن 
حضــرت)ع( می‌فرماید: ما من بلیهًْ الا و لله فیها نعمهًْ تحیط بها؛ هیچ بلایی 
نیست، مگر اینکه در آن از طرف خدا نعمتی است. )تحف العقول، ص 489(
5. وابستگی و خواری: انسان باید نسبت به خداوند و اهل بیت)ع( اهل 
محبت و مودت باشد و دلبستگی‌اش تنها به آنان محدود شود. )مائده، آیه 54؛ 
شــوری، آیه 23؛ آل عمران، آیات 32 و 132( اما برخی از مردم برای اموری 
چون زن و بچه و مال و ثروت دنیا که زینت‌های زندگی دنیوی اســت چنان 
گرایش و محبت پیدا می‌‌کنند که آن را در سطح و حد محبت به خداوند بالا 

برده و هم عرض و بلکه بالاتر از آن قرار می‌دهند. )آل عمران، آیه 14؛ بقره، 
آیه 165( این گونه است که آنها خدایان این افراد می‌شوند. )بقره، آیه 165؛ 

فرقان، آیه 43؛ جاثیه، آیه 23(
چنین گرایش و دلبستگی و تعلق و وابستگی  موجب می‌شود که آدمی 
دچار ذلتی شود که همانند ندارد؛ زیرا این دلبستگی و رغبت و گرایش چنان 
فرد را کر و کور می‌‌‌کند که حق را نمی‌تواند ببیند و چشــم بســته دنبالش 
می‌رود و همه ســرمایه وجودی خود را قربانی علاقه‌مندی خود می‌سازد. از 
این رو امام حسن)ع( نسبت به این امر هشدار می‌‌دهد و می‌فرماید: ما اقبح 
بالمومن ان تکون له رغبهًْ تذله؛ چه زشــت اســت برای مومن، دلبستگی به 

چیزی که او را خوار کند. )تحف‌العقول، ص 489(
6. ارزش پند پنهان: موعظه از فرمان‌های الهی اســت. خداوند در آیه 
125 ســوره نحل یکی از ســه‌گانه رفتار عملی با دیگران را موعظه و حسنه 
دانســته است؛ زیرا موعظه می‌تواند غیر حسنه و زشت هم باشد؛ نمونه‌ای از 
این موعظه زشت و ناپسند را امام حسن عسکری)ع( این گونه تبیین می‌کند: 
من وعظ اخاه ســرا فقد زانه، و من وعظه علانیهًْ فقد شــانه؛ هر که در نهان، 
برادر خود را پند دهد او را آراســته و هر که آشکارا برادرش را پند دهد او را 

خوار کرده است. )تحف‌ العقول:‌ص 489 
س 20، بحارالانوار:‌ ج 75،‌ص 374،‌ح 33(
معتاد:  و  نادان  تربیت  7. سختی 
جاهل به دو معنای فاقد علم و فاقد عقل 
آمده است. خداوند در آیات قرآن پیامبران 
را موعظه می‌کند که رفتاری سفاهت‌‌آمیز 
در پیش نگیرند؛ چنانکه از رفتار غیرعالمانه 
نیز پرهیز می‌دهد )بقره، آیه 67؛ انعام، آیه 

35؛ هود،‌ آیه 46؛ یوسف، آیه 33(
انسان می‌تواند جاهل به معنای نادان را عالم سازد، ولی جاهل به معنای 
بی‌عقل را نمی‌توان خردمند کرد؛ همچنین کسی که به امری عادت کرده را 
نمی‌توان از آن عادت رها ساخت؛ زیرا چنانکه امیر مومنان علی)ع( می‌فرماید 
عادت به شــکل طبیعت ثانوی  شــخص در‌می‌آید و همان‌طوری که تغییر 
طبیعت، در حکم محال است، تغییر عادت نیز در این درجه و سطح است و 
نمی‌توان اخلاق زشتی که عادت شده را تغییر داد و اگر تغییری انجام گیرد 
به سختی است. امام حسن عسکری)ع( این تغییر را در حکم معجزه دانسته و 
می‌فرماید: ریاضهًْ الجاهل و رد المعتاد عن عادته کالمعجز؛ پرورش دادن نادان 

و ترک دادن معتاد از عادتش، مانند معجزه است. )تحف‌العقول، ص 489(
8. شادی بیجا: سرور امری پسندیده است. انسان باید مسرور باشد و این 
زمانی به شکل واقعی تحقق می‌یابد که انسان به مقام ایمان و اطمینان برسد؛ 
چرا که اهل بهشــت در دنیا و آخرت مســرور هستند. البته فرح نوعی سرور 
هیجانی اســت که می‌توان آن را به بدمستی نیز تعبیر کرد. انسان فرحناک، 

شنگول است و رفتاری غیرمتعادل دارد. اصولا سرور و شادی امری متناسب 
با روحیات انسانی است ولی ادب آن است که فرح را کنترل و مهار و مدیریت 
کرد؛ هر چند که عوامل ایجادی آن در اختیار انسان نیست و انسان به عللی 
فرحناک می‌شــود ولی می‌توان آن را مهار کرد چنانکه خشم دارای عواملی 
است که نمی شود جلوی آن را گرفت ولی می‌توان خشم را مهار  و مدیریت 
کرد و کظم غیط نمود. بدترین رفتار انســان آن اســت که در برابر کسی که 
اندوهگین است اظهار فرح شود. امام حسن عسکری)ع( در این باره می‌فرماید: 
لیس من الادب اظهار الفرح عند المحزون؛ اظهار شنگولی و فرح نزد غمدیده، 

از بی‌ادبی است. )تحف‌ العقول، ص 489(

9. جمال ظاهر و باطن: خداوند انسان را زیبا آفریده است. البته برخی 
چون حضرت یوسف)ع( بسیار زیبا هستند که موجب شگفتی انسان می‌شود، 
اما بهتر از جمال ظاهر، جمال عقل است که رفتار انسانی را مدیریت و مهار 
می‌‌کند و به انسان، تعادل رفتاری می‌بخشد و ارزش آدمی را می‌افزاید. امام 
حسن عسکری)ع( در این باره می‌فرماید: حسن الصورهًْ جمال ظاهر، و حسن 
العقل جمال باطن. زیبایی چهره، جمال ظاهری و زیبایی عقل، جمال باطنی 

است. )همان؛ و نیز بحارالانوار: ج 1، ص 95،‌ح 27(
10. چشم‌پوشی از لغزش و یادآوری احسان: چنانکه گفته شد اکرام 
امری فراتر از احسان است. انسان اگر بخواهد به مقام اکرام برسد باید مقدمات 
آن یعنی احســان کردن را بیاموزد که شامل عفو و گذشت نسبت به خطای 
دیگران است. اگر این گام به درستی برداشته شود امید است که شخص فراتر 
از عفو، کمک و خیررسانی به شخص خطاکار داشته باشد. از همین رو گام اول 
احسان مورد تشویق قرار می‌گیرد و امام حسن عسکری)ع( می‌فرماید: خیر 
اخوانک من نســی ذنبک و ذکر احسانک الیه؛ بهترین برادران تو کسی است 

که خطایت را نادیده گیرد و احسانت را یادآور شود. )همان(
11. مدح نالایق: مدح امری پسندیده است؛ زیرا موجب تشویق دیگران 
به کارهای خوب و خیر می‌شــود. اما باید توجه داشت که این مدح به تملق 
نیانجامد که خود گناهی بزرگ اســت. آن حضرت)ع( در این باره می‌فرماید: 
من مدح غیرالمستحق فقد قام مقام المتهم؛ هر که نالایقی را ثنا گوید، خود 

در موضع اتهام قرار گیرد. )همان(
12. راه دوست‌یابی: انسان موجودی اجتماعی و نیازمند همسر و دوست 
و یار است. بهترین روشی که می‌توان دوست‌های خوبی به دست آورد اموری 
اســت که امام حسن عسکری)ع( می‌فرماید: من کان الورع سجیته،‌ و الکرم 
طبیعه، و الحلم خلنه کثر صدیقه؛ کســی که پارسایی خوی او و بخشندگی 

طبیعت او و بردباری خصلت او باشد دوستانش بسیار شوند. )همان(
13. نماز شب، سیر شبانه: اگر کسی دوست دارد به مقامات عالی انسانی 
برســد و اصل الی‌الله باشــد، راه کوتاه نماز شب را در پیش گیرد. امام حسن 
عسکری)ع( در این باره فرموده است: وصول به خداوند عز و جل، سفری است 

که جز با عبادت در شب حاصل نشود. )مسند الامام العسکری، ص 290(
14. ادب کامل: اگر بخواهیــم ادب بیاموزیم باید همان راهی را برویم 
کــه لقمان حکیم رفته که ادب را از 
بی‌ادبان آموخته است؛ زیرا هر آنچه 
را ناخوش دیده و ناپسند یافته ترک 
کــرده و این‌گونه به انســانی مودب 
تبدیل شده اســت. امام)ع( در این 
باره می‌فرماید: کفاک آدبا تجنبک ما 
تکــره من غیرک؛ در مقام ادب برای 
تو همین بس که آنچه برای دیگران 
نمی‌پسندی، خود، از آن دوری کنی. 

)مسند الامام العسکری، ص 288(
15. تفکر عبادی: عبادت در اسلام بسیار توصیه شده است و خداوند در 
آیه 56 سوره ذاریات نیز آن را هدف خلقت انسان و جن دانسته است. اما  امام 
حســن عسکری)ع( بهترین عبادت را تفکر در امر الهی می‌داند و می‌فرماید: 
عبادت در زیاد انجام دادن نماز و روزه نیست، بلکه عبادت با تفکر و اندیشه 
در قدرت بی‌منتهای خداوند در امور مختلف می‌باشد. )مستدرک الوسائل، ج 

11، ص 183، ح 12690(
16. بدترین ا نســان: آن حضرت)ع( بدترین انسان را دورو می‌داند و 
می‌فرماید: بد آدمی اســت که دارای دو چهره و دو زبان می‌باشــد: دوست و 
برادرش را در حضور، تعریف و تمجید می‌کند ولی در پشــت سر، بدگوئی و 
مذمت می‌نماید که همانند خوردن گوشت‌های بدن او محسوب می‌شود، چنین 
شخص دو چهره اگر دوستش در آسایش و رفاه باشد حسادت می‌ورزد و اگر در 
ناراحتی و سختی باشد زخم زبان می‌زند. )بحارالانوار:‌ ج 75، ص 373، ح 14(

قرار داده شده است و خداوند پس از فرمان به تعبد 
و بندگی خود، فرمان می‌دهد که به والدین احسان 
و اکرام روا داشته شود. )بقره، آیه 28؛ نساء، آیه 36؛ 
انعام، آیه 151؛ اســراء، آیه 23( چنانکه در آیه 23 
ســوره اسراء می‌فرماید: و پروردگار تو مقرر کرد که 
جز او را مپرستید و به پدر و مادر خود احسان کنید. 
اگر یکی از آن دو یا هر دو، در کنار تو به سالخوردگی 
رســیدند به آنها حتی »اوف«‌مگو و به آنان پرخاش 

مکن و با آنها سخنی شایسته بگوی.
امام حسن عسکری)ع( بر اساس آموزه‌های قرآنی 
و بر آموزش تربیت فرزندان در این باره توجه می‌دهد 
و می‌فرماید که کودکان باید به‌گونه‌ای پرورش یابند 
که در کودکی نســبت به والدین جسور نشوند. در 
حالی که مردم در زمانه ما عادت کرده‌اند که کودک 
را به حال خود رها سازند و زمینه جرات و جسارت 
را فراهم آورند. امام حسن عسکری)ع( نتیجه جسارت 

* از نظر آموزه‌های وحیانی که امام حسن عسکری)ع( 
بیان می‌کند، بلا و ابتلاء ‌از نعمت‌های الهی است که موجب 

رشد و بالندگی شخص از یک سو و تنبیه و مجازات 
دنیوی به جای  عذاب اخروی از سوی دیگر می‌شود. آن 
حضرت)ع( می‌فرماید: هیچ بلایی نیست، مگر اینکه در 

آن از طرف خدا نعمتی است.

*  انسان اگر بخواهد بهترین و برترین‌های اخلاقی و 
فضایل انسانی و الهی را داشته باشد، می‌تواند به دو 
اصل ایمان به خدا و منفعت‌رسانی به مومنان توجه 

بیابد. در حقیقت این دو همان عصاره اسلام است که 
در آیات قرآن به عنوان ایمان و عمل صالح مورد تاکید 

قرار گرفته است.


